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إِنْ  لََاةِ  الصَّ مِنَ  تَقْصُرُوا  نْ 
َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  فَلَيْسَ  رْضِ 

َ
الْْأ فِي  ضَرَبْتُمْ  »وَإِذَا  فرموده است:  خداوند 

)النّساء/ ۱۰۱(؛ »و هرگاه در  مُبِينًا«  ا  عَدُوًّ لَكُمْ  كَانُوا  الْكَافِرِينَ  إِنَّ   ۚ كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَفْتِنَكُمُ  نْ 
َ
أ خِفْتُمْ 

زمین رهسپار شدید پس بر شما گناهی نیست که از نمازتان بکاهید اگر ترسیدید که کافران شما 
آیه یک جمله‌ی  این  برای شما دشمنی آشکار هستند«. در  بیندازند، بی‌گمان کافران  فتنه  به  را 
خود  نماز  از  که  هست  گناهی  شما  »بر  می‌شود:  صورت  این  به  آن  عکس  که  می‌بینیم  شرطیّه 
بکاهید اگر نترسیدید که کافران شما را به فتنه بیندازند«. لذا این سؤال پیش می‌آید که مخالفت 
از قرآن  آیا در جای دیگری  آیه که دلالتش واضح است، چه دلیلی دارد؟  این  با  فعلی مسلمانان 

آیه‌ای هست که از چشم من پنهان مانده است؟

این شبهه‌ای قدیمی است که بارها پاسخ داده شده است، ولی منکران حجّیّت سنّت پیامبر صلّی الله 
علیه و آله و سلّم که خود را »قرآنی« می‌نامند و کسانی که با منطق و اصول استنباط آشنایی ندارند و در 

قرآن تدبّر کافی نمیک‌نند، همچنان آن را تکرار میک‌نند.

روایات متواتری رسیده است حاکی از اینکه پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نماز را در سفر قصر 
میک‌رد، اگرچه از فتنه‌ی کافران بیمناک نبود؛ چنانکه از یعلی بن امیّه روایت شده است: »قُلْتُ لِعُمَرَ 
مِنَ 

َ
ذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أ نْ يَفْتِنَكُمُ الَّ

َ
لََاةِ إِنْ خِفْتُمْ أ نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

َ
: أ هُ عَزَّ وَجَلَّ مَا قَالَ اللَّ ابِ: إِنَّ بْنِ الْخَطَّ

اسُ«؛ »به عمر بن خطّاب گفتم: خداوند عزّ و جلّ فرموده است: >که از نماز خود بکاهید اگر ترسیدید  النَّ
که کافران شما را به فتنه بیندازند<، در حالی که مردم ایمن شده‌اند« و در روایت دیگری آمده است که 
ى الْقَصْرُ فِي غَيْرِ الْخَوْفِ؟«؛  نَّ

َ
هُ عَزَّ وَجَلَّ الْقَصْرَ فِي الْخَوْفِ، فَأ ابِ: ذَكَرَ اللَّ  گفت: »قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّ
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»به عمر بن خطّاب گفتم: خداوند عزّ و جلّ قصر کردن نماز را برای زمان خوف ذکر کرده، پس 
»قُلْتُ  که گفت:  آمده است  روایت دیگری  در  و  برای چیست؟«  زمان غیر خوف  در  قصر کردن 
يَفْتِنَكُمُ  نْ 

َ
أ خِفْتُمْ  إِنْ   : وَجَلَّ عَزَّ  هُ  اللَّ قَالَ  مَا  وَإِنَّ الْيَوْمَ  لََاةَ  الصَّ اسِ  النَّ إِقْصَارُ  ابِ:  الْخَطَّ بْنِ  لِعُمَرَ 

ذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ الْيَوْمَ«؛ »به عمر بن خطّاب گفتم: مردم در این زمان نماز را قصر  الَّ
میک‌نند، در حالی که خداوند عزّ و جلّ فرموده است: >اگر ترسیدید که کافران شما را به فتنه 
رَسُولَ  لْتُ 

َ
فَسَأ مِنْهُ،  عَجِبْتَ  ا  مِمَّ »عَجِبْتُ  دوران گذشته است«، پس عمر گفت:  آن  و  بیندازند< 

فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ«1؛ »من نیز  عَلَيْكُمْ،  بِهَا  هُ  اللَّ قَ  تَصَدَّ فَقَالَ: صَدَقَةٌ  مَ،  وَسَلَّ وَآلِهِ  عَلَيْهِ  هُ  اللَّ ى  هِ صَلَّ اللَّ
مانند تو از این تعجّب کردم، پس از رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم پرسیدم، پس فرمود: 
آن صدقه‌ای است که خداوند به شما بخشیده است، پس صدقه‌اش را بپذیرید«. بنابراین، شکّی 
البته  و  بوده  سلّم  و  آله  و  علیه  الله  صلّی  خدا  رسول  سنّت  سفر،  در  نماز  کردن  قصر  که  نیست 
سنّت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم با کتاب خداوند مخالفتی نداشته؛ زیرا شرط »اگر 
ترسیدید که کافران شما را به فتنه بیندازند« در سخن خداوند، از باب ذکر غالب است و مفهوم 
تَجِدُوا  وَلَمْ  سَفَرٍ  عَلَى  كُنْتُمْ  وَإِنْ  او درباره‌ی رهن که فرموده است:  مخالف ندارد؛ مانند سخن 
با  بگیرید«؛  نیافتید، پس رهنی  نویسنده‌ای  و  بودید  اگر در سفری  مَقْبُوضَة2ٌ؛ »و  فَرِهَانٌ  كَاتِبًا 
توجه به اینکه نیافتن نویسنده در سفر غلبه داشته است و از این رو، آیه بر عدم جواز رهن در غیر 
سفر دلالت ندارد. به همین ترتیب در سفر، خوف مسلمانان از فتنه‌ی کافران غلبه داشته است 
و از این رو، آیه بر عدم جواز قصر کردن نماز در سفر بدون وجود خوف از فتنه‌ی کافران، دلالت 
ندارد؛ خصوصاً با توجه به اینکه خوف در سفر، منحصر به خوف از فتنه‌ی کافران نیست، بلکه 
طبیعت سفر به اقتضای خروج انسان از وطنش و دور شدن او از چیزهایی که با آنان انس گرفته 
است، از قبیل خانواده و دارایی‌اش و خطراتی که در طول مسیر در معرض آن‌ها قرار می‌گیرد 
با این وصف، سخن خداوند با فحوای خود، به دلیل  و نیز غربت، از خوف جدایی نمی‌پذیرد و 
بر اعتبار مطلقِ خوف دلالت دارد؛ مانند سخن مردی که به فرزندش می‌گوید:  وحدت ملاک، 
»اشکالی ندارد که زودهنگام از خانه خارج شوی، اگر می‌ترسی که برای خرید نان دیر شود«، 
هرگاه ترس از دیر شدن خرید نان بر او غلبه داشته باشد؛ زیرا از آن برداشت نمی‌شود که اگر او 
از دیر شدن خرید مایحتاج دیگری ترسید، اشکالی دارد که زودهنگام از خانه خارج شود؛ قطع 
از چیزی دلالت  از خانه بدون ترس  بر اشکال داشتن خروج زودهنگام  این سخن،  آنکه  از  نظر 

ندارد؛ با توجّه به این قاعده‌ی عقیلای که اثبات شیء نفی ما عدا نمیک‌ند.

1 . مسند الشافعي، ص۲۴؛ مسند أحمد، ج۱، ص۳۶؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۴۳؛ سنن ابن ماجه، ج۱، ص۳۳۹؛ سنن أبي داود، 
ج۱، ص۲۶۹؛ سنن الترمذي، ج۴، ص۳۰۹

2 . البقرة/ ۲۸۳

https://www.alkhorasani.com/fa/content/8450/


www.alkhorasani.com

4

همه‌ی این توضیحات، مبتنی بر دیدگاهی است که می‌گوید آیه‌ی مذکور بیانگر حکم نماز مسافر 
است، ولی دیدگاه دیگری نیز وجود دارد مبنی بر اینکه آیه‌ی مذکور بیانگر حکم نماز خوف است و اساساً 
ارتباطی با نماز مسافر ندارد؛ چنانکه روایت شده است که از امام جعفر صادق علیه السلام درباره‌ی این 
نْ يَفْتِنَكُمُ 

َ
لََاةِ إِنْ خِفْتُمْ أ نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

َ
رْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أ

َ
آیه سؤال شد: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْْأ

ذِينَ كَفَرُوا1؛ »و هرگاه در زمین رهسپار شدید پس بر شما گناهی نیست که از نمازتان بکاهید اگر  الَّ
جُلُ رَكْعَتَيْنِ إِلَى رَكْعَةٍ«2؛ »آن  نْ يَرُدَّ الرَّ

َ
ترسیدید که کافران شما را به فتنه بیندازند«، پس فرمود: »هُوَ أ

بدین معناست که مرد دو رکعت را به یک رکعت برگرداند«. بنا بر این دیدگاه، می‌توان گفت که قصر کردن 
نماز در سفر، قصر کردن حقیقی نیست؛ زیرا نماز در اصل دو رکعت بوده که در حضر به آن افزوده شده و 
لََاةُ رَكْعَتَيْنِ  لُ مَا فُرِضَتِ الصَّ وَّ

َ
در سفر از آن کاسته نشده؛ چنانکه از عایشه روایت شده است که گفت: »أ

فَرِ«؛ »نماز در آغاز دو رکعت دو رکعت واجب شد. سپس  تْ صَلََاةُ السَّ قِرَّ
ُ
رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلََاةِ الْحَضَرِ وَأ

لََاةُ رَكْعَتَيْنِ  به نماز حضر افزوده شد و نماز سفر به همان صورت که بود باقی ماند« و گفت: »فُرِضَتِ الصَّ
فَرِ وَزِيدَ فِي صَلََاةِ الْحَضَرِ«؛ »نماز در حضر و سفر به صورت دو  تْ صَلََاةُ السَّ قِرَّ

ُ
فَرِ، فَأ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّ

رکعتی واجب شد. سپس نماز سفر به همان صورت باقی ماند و به نماز حضر افزوده شد« و گفت: »فُرِضَتِ 
ولَى«؛ 

ُ
فَرِ عَلَى الْْأ رْبَعًا وَتُرِكَتْ صَلََاةُ السَّ

َ
مَ فَفُرِضَتْ أ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ بِيُّ صَلَّ لََاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّ الصَّ

»نماز به صورت دو رکعتی واجب شد. پس بعد از هجرت پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم چهار رکعت 
ا  ةَ، فَلَمَّ لََاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِمَكَّ واجب شد و نماز سفر به شکل نخست باقی ماند« و گفت: »قَدْ فُرِضَتِ الصَّ
هَارِ  هَا وِتْرُ النَّ مَ الْمَدِينَةَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّاَّ الْمَغْرِبَ فَإِنَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ى اللَّ هِ صَلَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّ
ولَى«3؛ »نماز در مکّه به صورت دو رکعتی واجب 

ُ
لََاةَ الْْأ ى الصَّ وَصَلََاةَ الْفَجْرِ لِطُولِ قِرَاءَتِهَا وَكَانَ إِذَا سَافَرَ صَلَّ

شد. پس چون رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم به مدینه آمد، دو رکعت به هر نماز افزود، به جز نماز 
مغرب که وتر روز است )یعنی تعداد رکعات روز را فرد میک‌ند( و نماز صبح که قرائت در آن طولانی است 
و هرگاه سفر میک‌رد، نماز نخستین را به جای می‌آورد« و از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده 
ى  هِ صَلَّ ضَافَ رَسُولُ اللَّ

َ
لََاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأ هَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ الصَّ است که فرمود: »إِنَّ اللَّ

كْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَإِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لََا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّاَّ  مَ إِلَى الرَّ هُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ اللَّ
هُ فَصَارَتِ  هُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّ جَازَ اللَّ

َ
فَرِ وَالْحَضَرِ فَأ كْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّ فْرَدَ الرَّ

َ
فِي سَفَرٍ وَأ

 الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً«4؛ »خداوند عزّ و جلّ نماز را دو رکعت دو رکعت واجب کرد تا به ده رکعت رسید. 

1 . النّساء/ ۱۰۱
2 . الكافي للكليني، ج۳، ص۴۵۸؛ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه، ج۱، ص۴۶۴؛ تهذيب الأحكام للطوسي، ج۳، ص۳۰۰

3 . برای این روایات، بنگرید به: موطأ مالك، ج۱، ص۱۴۶؛ مسند الشافعي، ص۱۵۷؛ مسند أحمد، ج۶، ص۲۴۱؛ صحيح البخاري، 
ج۴، ص۲۶۷؛ صحيح مسلم، ج۲، ص۱۴۲؛ سنن أبي داود، ج۱، ص۲۶۹؛ سنن النسائي، ج۱، ص۲۲۵.

4 . الكافي للكليني، ج۱، ص۲۶۶
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سپس رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم دو رکعت به نماز ظهر، عصر و عشاء و یک رکعت به نماز 
مغرب افزود، پس آن با فریضه همسان شد و ترکش جز در سفر جایز نیست و برای نماز مغرب یک رکعت 
اختصاص داد و آن را در سفر و حضر بر جا گذاشت. پس خداوند عزّ و جلّ به او تمام آن را اجازه داد و به 

این ترتیب، فریضه هفده رکعت شد« و این دیدگاهی است که شبهه را از اساس ساقط میک‌ند.

* برای توضیحات بیشتر، به متن عربی مراجعه کنید.

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/ar/content/2057/
https://www.alkhorasani.com/fa/#slide
https://www.facebook.com/Alkhorasani.fa/
https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/11471/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

